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دوران  ، برخـي انديشـمندانْ  سـبب  همين به. هاي زندگي است قلبي در رويارويي با موقعيت
ثـروت و   ةسابق بيافزايش  باوجود ،جاي تعجب است كه. نامند كنوني را عصر اضطراب مي

كـه بـراي كسـب شـادماني و      ،سـنتي هـاي   اخيـر، بسـياري از فرمـول    ةدارايي در چند ده
 اعتبـار  بيكردند،  كيد ميأبختي بر كسب درآمدهاي مالي بلندپروازانه و خودمحورانه ت خوش
دارد، مـا   بيـان مـي   )Kalager, 1999( مـي بـه نقـل از كـالاگر    گونـه كـه كري   همـان . اند شده

هاي موفقيـت از   ما غول. خورد هم مي هامان حالمان ب گرايي بي گراها ديگر از مادي ابرمصرف
هـاي   براي همين است كه ما انسان ؛ايم كار بيزار شده  هاي كوركورانه و اعتياد به بلندپروازي

  ).15: 1383 ،كريمي( كنيم گانگي ميبي خود ازظاهر قوي مدام احساس  به
 آشكار شدهتغيير و رشد مراجعان  برايدرماني  دانش روان امروزه، محدوديت ،از سويي

از  چنـان  م، مراجعـان ه ـ شـود  مـي هاي درماني استفاده  بهترين شيوه از حتي زماني كه. است
 در زيـرا  ؛ستهاي موقتي و موضعي ا نها مسكّ اين شيوه. برند ميبسيار مشكلات خود رنج 

 ها لذا مراجعان، چون آن. يستنو با مذاق فكري آنان عجين است دياري ديگر ساخته شده 
چـه   آن. ها ايمان بياورند ها و دستورالعمل به اين شيوه چندانتوانند  دانند، نمي را از خود نمي

تـرين   اصل باورپذيري در درمـان جسـماني و خصوصـاً آلام روحـي از مهـم      ،مسلم است
هـاي بـاليني    فرهنگي بودن فعاليـت  اگر اصل چند ،بنابراين. هاي اثربخشي درمان است  عامل

ناديده انگاشته شود و رويكردهاي درماني در قالب بافت فرهنگي هر منطقه ريختـه نشـود،   
  . بيني است ناكامي در درمان رخدادي قابل پيش

اسـي از دنيـاي   ادبي هر كشور، بخش اسـ  ملي سابقةمذهب و معنويت و  ،بدون شك
از  اسـت كـه مطالعـات بسـياري    سـبب  شـايد بـه همـين    . فرهنگي افراد آن كشور اسـت 

؛ اســميت و )Toursen, 2003(تورســن  ؛)Paol, 2005( ولئپــا ، از جملــه نظــران صــاحب
ارتباط مثبـت   )Elison & Lewin, 1998( اليسون و لوينو ؛ )Smith etal., 2003(همكاران 

به نقـل  (ند ا هبهداشت روان را در تحقيقات خود به اثبات رساند هاي مذهبي و ميان فعاليت
اشـاره دارد، در عصـر   ) 16: 1383( گونـه كـه كريمـي    از سويي همان). 3: 1387از هارتز، 

بيگـانگي انسـان و حاكميـت فرهنـگ      خـود  ازشدن و انقلاب الكترونيكـي و عصـر    جهاني
آوردن به گفتمان شـاعرانگي و   يديجيتالي و توسعه و گسترش تعليم و تربيت مجازي، رو

توانـد   هاي رازآلود ادبي مي يافتياندن زبان نمادين و بازخواني رهعرفان و تصوف و برنما
كـه محصـول زنـدگي     ،زدايـي  و فرديـت  ،انسان را از احساس ناانسـاني، از خودبيگـانگي  

بـومي و   اما آيا ذكر اهميت فرهنگ. رهايي بخشد ،اي است ماشيني و تعليم و تربيت عاريه
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تـافتن از ايـن    كاهـد؟ آيـا روي   جهـاني مـي   ةشـد  مذهبي از اهميت رويكردهـاي شـناخته  
گـرفتن از اتحـاد    نظرانـه و فاصـله   هـاي تنـگ   گرايـي  ملـي  ةهاي علمي ما را در دايـر  نظريه
  ؟كند نميمان با ساير دنيا محدود  انساني

دادن هـر ابـزار    دست از با سيل عظيم ارتباطات و اطلاعات، ،گراي امروزي  تنوع در جامعة
مشاور موفق كسي است كه در مواجهه با انسـان پيچيـدة   . استجامعه  ةضرري عظيم به بدن

. عصر حاضر از هر محملي كه در سازگاري يا مقابله با مشـكلات مفيـد باشـد مـدد جويـد     
دهد  ميپس از شناخت مراجعش، بهترين شيوه براي تأثيرپذيري او را تشخيص  ،مشاور زبده

ها و ابـزار   براي توفيق در اين امر خطير، مشاور بايد به شيوه ،بنابراين. كند مياستفاده  آنز و ا
اي  هاي فرهنگي جامعه تسلط كامل داشته باشد تا بتوانـد دريچـه   مايه گوناگون و خصوصاً بن

چه در پي خواهد آمد، جستاري است  آن. نش بيابداشناختي مراجع براي ورود به دنياي پديدار
مذهب، ادبيات ملي، و علوم نظري (اين سه حوزه  ـ نه تعارض و تضاد ـ پوشاني هم تأييد در

وجهـي در ارتقـاي سـلامت روان افـراد      چندمندي از اين منشور  باشد كه بهره). شناسي روان
  .جامعه ما را ياري بخشد

  
  مختصري از رويكردهاي غالب و رايج مشاوره

اي است پويـا و   مشاوره رابطه«: كند ا چنين تعريف ميمشاوره ر) Gilbert Wren( گيلبرت رن
 ،هاي مراجع هايي منطبق بر نيازمندي با روش ،اساس مشاركت مشاور و مراجعبا هدف كه بر

گيري از طرف مراجع مـورد   تصميم خودتوجه به خودشناسي و  ،در اين رابطه. گيرد انجام مي
اوره جريان بحث و بررسي مشـكلات و  مش ،بيان ديگر به. )23 :1375حسيني، ( »كيد استأت

با كمـك   ،مراجع. ستها مند به طرح آن هها مواجه است و علاق مسائلي است كه مراجع با آن
يگـران  را بـا د  ششناسد و روابط ـ هاي خود را مي ها و محدوديت مشاور، انتظارات و توانايي

هاي گوناگون آمادگي  مينهمشاوره، مشاور و مراجع بايد در زدادن  انجامبراي . بخشد بهبود مي
  .كند يمشاوره را تسهيل م ةادامآغاز و  داشتنْ آمادگي .كافي داشته باشند

افراد بشـر بـراي پـذيرش    ن كرد  مند توانگري،  درمان ترين هدف هر مشاوره يا روان مهم
هاي سازگاري و  ها به قصد افزايش مهارت موانع و بحران كردن بر غلبهنهايت  مشكلات و در

يابي به هدف مهم زندگي  لذا براي دست. هاي زندگي است ك منطقي و مثبت از واقعيتدر
ها  هاي نظري و عملي خود، رويكرد با تمسك به يافته ،بشر، انديشمندان و محققان متعددي

كـار و عمـل مشـاوره متضـمن     در عصـر حاضـر،   . انـد  دهكر گوناگون عرضهو راهكارهاي 
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هايي است كه بـا روش علمـي    ها يا نظريه تكنيك همين از بستن اصولي است كه منتج كار به
  .دكرجا به چند نمونه از آن اشاره خواهيم  در اين. اند تكوين شده
هـاي ناپيـداي    ، با كاوش عميق خاطرات و لايـه )psychoanalysis( تحليلي روانديدگاه 

رد و ايجاد پذيري در ف شخصيت از طريق بازكاوي عالم ناهشيار، جهت سازگاري و انعطاف
هـاي فراخـود    هـا و سـركوب   را با سرزنش )id( هاي غريزي نهاد ، كشش)insight(بصيرت 

)superego ( دكن ميهماهنگ. 
خـود، هـدف از   ) individual psychology(شناسي فردي  ، درتئوري روان)Adler( آدلر
دانـد تـا    انسان ميبردن يأس و نااميدي و عمل براي نيل به اهداف برتر  بين درماني را از روان

را به بهترين وجه متجلي و نهايتاً ارتباط خوب و  اش اجتماعي ةبه سبك خود، علاق ،هركس
  .ندكاي با ديگران برقرار  سازنده

عبارت از ) psychotherapy(درماني  ، روان)behavioral therapy(از ديدگاه رفتاردرماني 
هـاي   طريـق روش  ناسازگار و نامطلوب ازكاربرد اصول يادگيري براي اصلاح و تغيير رفتار 

هـاي مـنظم و    روش بـا گـر   درمـان  ،در ايـن مكتـب  . سازي و تقويت و تنبيـه اسـت   شرطي
 .آموزد ثر رفتار و نحوة سازش با مشكلش را ميؤهاي م به او شيوه شده با مراجع، توافق

 اليس) rational-emotional-behavioral(رفتاري   ـعاطفي  ـاز ديدگاه عقلاني ،درماني روان
)Ellis( عبارت است از ايجاد تغييرات مناسب در نظام باورهاي فرد تا او رفتارهاي مطلوبي از ،

جـايگزيني   ةها در ساي اين ةهم ؛ كهعواطف خويش را نشان دهد ،نحو مناسبي به ،خود بروز و
  . با باورهاي عقلاني صورت خواهد گرفت) irrational thinking(باورهاي غيرعقلاني 

، )humanistic psychologist(گـرا   انسـان  شناس روان ،) .Rogers C( از ديد كارل راجرز
بـا   ،وا. عملكرد خـود سـروكار دارد   ةدرماني فرايندي است كه صرفاً با سازمان و نحو روان

فرد براي توانايي تسلط بر خود كمـك   ، به)client centered( استفاده از روش مراجع محور
فـرد   ةبـالقو استعدادهاي  به فعل درآوردن. ندكرا كنترل  شتواند افكار و اعمالب  تا اود نك مي

  .براي رشد، هدف اين روش است
، قصـد  )transactional analysis(با رويكرد تحليل رفتـار متقابـل    ،)E. Berne(اريك برن 

و ) parent ego(ها و تأثيرات مخرب من والد  را از خواست) adult ego(دارد حالت من بالغ 
با درك مناسب از رفتار خود، كسـب آگـاهي و    ،رهايي بخشد تا فرد) child ego(من كودك 

افتد، به تغييرات رفتاري مطلـوبي   چه در زمان حال اتفاق مي قبول مسئوليت، و با توجه به آن
 . دست يابد
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در . كند ميرا پيشنهاد ) reality therapy(درماني  واقعيت ةشيو) W. Glaser( ويليام گلاسر
و تلاش بـراي پـرداختن بـه نيازهـاي      اوبر رفتار فعلي مراجع و بازشناسي توان  ،اين شيوه
كـه شـامل احسـاس     ،گرفتن دو نياز اساسي انسان نظر با در گلاسر. شود اش تأكيد مي بنيادي

را از لذات اوليـه و گـذرا منصـرف و بـه لـذات       فردمحبت است،  ةخودارزشمندي و مبادل
  .دكن ميرهنمون  ،كه با واقعيت سازگارند ،مدت و درازتر  منطقي

پـارچگي و آمـوختن    يـك  حس نيز با ايجاد) gestalt(مبتني بر ديدگاه گشتالت  ةمشاور
. دهد و كمال و خودشكوفايي سوق مي سمت رشد طرز استفاده از انرژي خود، مراجع را به

شود كـه   مرتبط تلقي مي هم بهاي متشكل از اجز يواحد ةمنزل انسان به ،از ديدگاه اين مكتب
موجودي فعال، خودآگاه،  ،در اين نظريه ،انسان. فراتر از مجموع اجزاي وجود خويش است

  .دهندة وجود خويش است وحدتو  ،دهنده سازمان
كـه پيوسـته در    دانند مياي  پديده را زندگي )existential(گرا وجود شناسان روان ،درنهايت

رويكـرد   خـود،  اساسـي  ةدر هسـت  ،تفكـر وجـودي   ).Sartre, 1965( دشو ميهر لحظه آشكار 
 يفراينـد  مثابـة  بـه حال،  ةلحظهاي انساني در  گيرد كه از فهم پديده كار مي شناسي را به پديدار
چـه   آن سمت به دهد ي را پيشنهاد ميريمسو ) Spinelli, 1989( كند سازنده حمايت مي اآشكار

ادعـا  ) V. D. Smith, 1997(سـميت  ا ون دورزن .دكن ـ مي زندگي مردم را دركل پرمعنا و كامل
افراد است در تحمل هيجانـات    نكرد مند تواندرماني وجودي،  در روان ،هدفاست كه ده كر

، به آنـان  خاطري پريشان در خلال مدت ،ها بدهد و اي به آن اي كه نيروي تازه تا اندازه ؛زندگي
  .)Furman, 2003, 195-200( شرافت بخشد

از حوصـله و مجـال ايـن     ،شناسي را ذكر كنـيم  تك مكاتب روان د اگر بخواهيم تكشاي
، كمـك بـه   يمكن ـمشترك اين رويكردها اشاره  ةنقطاگر بخواهيم به  ،ولي ؛دباشمقاله خارج 

يـابي بـه زنـدگي     تمنطقي براي دس ـ بيني مثبت و رسيدن به بينش دروني و جهان درانسان 
  .مؤثرتر است

  
 شناسي و ادبيات ملي وانهاي مشترك ر ريشه

نثر و نظـم از ديربـاز در ادبيـات    . گيرد ميشكل آن ادبيات هر ملت در بافت فرهنگي مردم 
ارزش و احتـرام   شـاعران كـه بـراي    بر ايـن  علاوه ،و مردم است  اي داشته ايران جايگاه ويژه
ز شـعر  عموماً در محاورات خود براي انتقال معاني و منظـور خـويش ا   ،خاصي قائل بودند

  .گيرند و مي ندگرفت كمك مي
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و در اين ا .دارددرماني  اساسي در روان يصراعنشعر  ،)Mazza, 1994: 228(مازا از نظر 
. اردشـناختي مطابقـت د   هـاي روان  با بسياري از مدل كه كرده است عرضهزمينه حتي مدلي 

ز ميـان  شـان و خلـق معنـا ا    شعر ابزاري است براي كمك به اشخاص در ارزيـابي زنـدگي  
سازي  شفاف ،رد كه هدف از شعردا مي اذعان) Hirshfield, 1997: 112(هرشفيلد . تجاربشان

 گونـاگون، هـاي   درماني در سـبك  اين يكي از اصول اساسي روان و. است» بودن« ةتوسعو 
  .است ،هاي پديدارشناختي و وجودي ويژه رويكرد به

از  دهملـي و گزي ـ  اي هرسـان  ةمنزل زمين به ايرانكه آثار منظوم و منثور در فرهنگ  جا آن از
هـا و كاركردهـاي فرهنگـي و     تواند در تحول سـاخت  جانب مخاطبان تلقي شده است، مي

جستن از موسـيقي و آهنـگ    ياريكلي،   طور هب. ين تأثير را داشته باشدتر نگرش جامعه بيش
از نافـذترين   ،نهاي عميق عالم عرفـا  ها و حكمت براي بيان حكايت ،نشين كلام موزون دل

ترين  قدرتترين و پر و نثر غني ايراني اصلي نظم ،درواقع. هاي ارتباط با مخاطب است شيوه
بيني خود  برداري است كه وجدان ايراني براي آفريدن و رساندن احساس و انديشه و جهان

هماننـد   ؛هـاي منظـوم   پـرداختن بـه قصـه    ،رو ايـن  از). 113: 1377 آشوري،( برگزيده است
هاي جاودانـه بـه نظـم درآورده اسـت يـا انـدرزهاي        كه مولانا در قالب حكمت هايي قصه

هـاي   خـوبي مـراد مـا را در تبيـين سـازه      تواند به مي ،گلستانو  بوستانسعدي در  ةحكيمان
  .ندكدرماني مبتني بر فرهنگ ياري  روانتربيت و كشف راهبردهاي   و  تعليمشناختي  روان
و پندآموز  ،گونه ي سرشار از مضامين عرفاني، فيلسوفانه، حكمتادبيات ايران ،كلي طور هب
تواند در فهم بهتر راهكارهاي درمان علمي مبتني بر تغيير نگرش، بـه   مضاميني كه مي ؛است

اما . يي اين راهكارها در بافت ايراني بزنداي بر صحت و كارتأييدو مهر  بيايدگر  مدد درمان
 ةحـوز يـاري انـدكي مـابين دو     ات غني و كهن ايراني، همحجم وسيع ادبيرغم  به ،متأسفانه

شـناختي   هـاي روان  مايـه  كه بن طوري هب ؛شناسي در ايران صورت گرفته است ادبيات و روان
منـدان بـه ايـن حيطـه، پـس از       هعلاق ـ. اسـت  استخراج نشدهكنون ادبيات ما، جز اندكي، تا

مولانـا را بـا   دبيـات عرفـاني   كـه ا برسـند  آثـاري   معدودشايد فقط به  ،جوي بسيارو جست
كـاوي   ، روان)1383 كريمـي،  ؛1387 عبـدالملكي، و  شريعت بـاقري (رويكردهاي شناختي 

البتـه  . انـد  دهكربررسي ) 1388هاشمي، (و تحليل روابط متقابل ) 1388 شاكري و شاكري،(
 ةبهر ها آنتوجهي، كه ما نيز در اين مقاله از  همه كم غنيمتي است در ميان اين ،خود ،آثار اين

  .ايم فراوان برده
هـاي كـاربردي فراوانـي بـا      پوشـاني  كه هم ،يكي از مضامين بسيار رايج در ادبيات ايراني
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بسـياري از متـون    ماية درونكه  ،هدف اصلي عرفان. درماني دارد، مضامين عرفاني است روان
خود و يـافتن   كل تمامي رويكردهاي عارفانه به حيات بشري، شناخت درو  ،ادبي ايران است

 و تحقق خود ،شكوفايي خودوجود براي رسيدن به اوج  شدة ستعدادها و ابعاد پنهانها و انيرو
بـا زبـان وجـود     ،گشودن كتاب وجـود . هاي خويشتن واقعي است مايه كه همان دروناست 
زباني كه بـا اشـاره و رمـز همـراه اسـت و       ؛زبان عرفاني زبان وجود است. پذير است امكان

 حتـي پـل نويـا    . توان به رازگشايي وجود خود و خداي خويش دست يافـت  آن مي ازطريق
)P: Nooya (راز   و   رمـز   پـر خوبي به اهميت اين زبان  به تفسير قرآن و زبان عرفاني در كتاب، 

 ).18: 1383 كريمي،( تر مشهود است، اشاره دارد تمامكه در عرفان قرآني به زيبايي هرچه 
زباني كه بـا آن   ؛تحليلي نيز زبان رمز و نماد است روانرويكردهاي  درماني در زبان روان

زبـان  . هاي ناهشيار شناسايي و تبيين كرد شده را در لايه سركوبهاي  ها و نياز توان عقده مي
درماني عرفاني، زبان رمزگشايي كتاب وجود و خواندن حروف نامرئي  روانعرفان در قلمرو 

  .هاي ناهشيار وجود آدمي است هترين لاي و پنهان آن در عميق
هـاي شـناخت نفـس،     از نظـر شـيوه   ،و استدرماني  روانزبان  شبيه بسيارزبان عرفاني 

و خوديابي، هرگاه اين زبان در قالب بيان شاعرانگي به بازيـابي   ،آگاهي بر ابعاد پنهان وجود
 شـود  حقيقت زنـدگي دسـت يابـد، تـأثير آن در جـان و دل مخاطـب چنـدين برابـر مـي         

اي عارفانه و  گونه زماني كه اين اهداف در قالب داستاني منثور به ،اين بر علاوه). 115 :همان(
سـازي ذهـن مراجـع طـي بيـان داسـتان و حتـي         تصـوير  سبب هبشود،  حكيمانه ريخته مي

مراتب پاياتر و ماندگارتر در ضمير  بهآن، اثراتي  هاي پس از سازي و نيز تعبير و تفسير همانند
  .گذارد ميجاي  به روان فردجان و 

نگرانه و خودكاوانه مبتني بر معرفت باطني  يافتي درونتوان ره فاني، ميدر متون ادبي عر
ايـن  . دكركشف  ،و سفر دروني در تعامل مريد و مراد، به قصد پيمودن مراحل تكامل روان

 راجـرز هـاي شـناختي و خصوصـاً رويكـرد      گر در رويكـرد  مراجع و درمان ةرابطه به رابط
چون اعتماد، احترام متقابل، انتقال عواطف، تلقـين،   عوامل درماني هم. دارد يبسيارشباهت 

سـازي   مراجع و آزاد/ و نهايتاً استقلال مريد ،يابي سازي و بصيرت ريزي عاطفي، روشن برون
درمـاني شـناختي و    ند كه در هر دو فراينـد روان ا مراحلي ةهم) auxiliary ego(من كمكي 

هـا كسـب آزادي انتخـاب     وقـوع پيوسـته و هـدف آن    بهاز طريق متون ادبي عرفاني  درمان
  .مسئولانه براي سبك زندگي و باروري و شكوفايي استعدادهاي دروني است

شدن در  و زنده ،تكاملي، مردن در خود رهايي از قيد و بند غرايز و كنترل خصايص غير
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درمـاني نيـز بـه     روان. بـاالله، نهايـت عرفـان اسـت     االله و بقاء فناء في ، عبارت بهتر هب ،خدا يا
يافته و منعطف، آسايش و  انسان انطباق. خودشكوفايي استعدادهاي نهفته در انسان نظر دارد

يابـد   هاي خود را درمي و احساس گناه توانايي ،و بدون ترس، اضطراب دآرامش دروني دار
 ).118 :همـان ( دهـد  ام مـي ئوليت وظايف خويش را به بهترين وجـه انج ـ و با احساس مس

 ،خوارزمشـاهي ذخيـرة  از جملـه   ،در ساير متون ادبـي كهـن ايرانـي    ،بر متون عرفاني علاوه
 ؛خـورد  به چشم مـي هاي رواني  شناختي از آسيب هاي روان ترين تحليل ترين و دقيق ظريف

  : گري چنين آمده مثلاً در اين كتاب، براي درمان پرخاش
و ) دلـي  هـم ( هـاي خـوب   سـخن ارائـة  و ) خود ابرازگري(ن عذرها آن را به شنوانيدنخست ... 

كـردن   و حاضـر ) انحـراف فكـر  ( هـاي عجيـب   و بازي) درماني شوخي( ناك خندههاي  حكايت
هـاي   تكنيـك (هـاي خنـك دهنـد     علاج كنند و با ايـن تـدبيرها، شـربت   ) درماني گروه( دوستان

تا خشم  2نيشابوركپردة بهرتسكين يا  گيرند از 1بوسليكپردة و در حال خشم ) گري رفتاردرمان
  ).120 -  118: 1383به نقل از كريمي،  خوارزمشاهيذخيرة ... ( و) درماني موسيقي(ساكن كند 

اهميتي است  ةدهند نشانرنگ نيست،  زمين كم ايرانكه حضورشان در ادبيات  ،اين منابع
. شـدند  قائـل مـي   او و بهزيسـتي   كه از ديرباز در اين سرزمين بـراي سـلامت روان انسـان   

گرديم، قـدمتي بـيش از    درماني و مشاوره برمي روانآكادميك  ةتاريخچوقتي به  ،كه درحالي
به اين  ،ها پيش از قرن ،كنيم ميمشاهده  ،آثار ادبي ةمطالعاما با  ؛يابيم يك قرن را براي آن نمي

بارهـا   ،دبيات ايرانيدر ا كه، چنان .است شده توجه مي ،دوستانه انسانآن هم با نگرشي  ،مهم
  :كيد شده است، نظيرأبه اهميت مشاوره ت

ــل  دهـدهوشـياريمشورت ادراك و ــل  عق ــا مرعق ــاري را ه ــد  ي  ده
 )دفتر دوم ،مولوي(

و از جمله مشاوره، پذيرش نيـاز   ،درماني روانشايد يكي از مشكلات ديرپاي جريانات 
كتـب   همـة ات علمي و در ابتـداي  گرچه در ادبي. به مشاوره و اهميت و ضرورت آن باشد

رسـد ايـن    نظـر مـي   آمـده اسـت، بـه    »اهميت و ضرورت مشـاوره «عنوان  بامرتبط، بخشي 
واقـع در جامعـه    بـه چه  چراكه آن است؛ لاي همان صفحات محبوس مانده هضرورت در لاب

 ،نهمتأسـفا  .مندي از فرايند مشاوره اسـت  شود مقاومت افراد در برابر مراجعه و بهره ديده مي
بـراي مشـاوره و   كـه  كـه فـردي    ،اشـتباه برداشت غلط از فرايند مشاوره، اين بـاور   علت هب

داغ بيماري و ديوانگي را بپذيرد، از بافت فكري برخي مردم مـا   كند بايددرماني اقدام  روان
هاي متخصصين امر مشـاوره در تحكـيم فرهنـگ مشـاوره،      يكي از رسالت. بندد رخت نمي
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كـه  د شـو وطنان عزيـز مـا محـرز     اگر براي هم. نگر اين رشته است متسلامعرفي رويكرد 
مشكلات خود، آگاهانه به اين امر  يافتن گيري از بروز يا شدت پيش براي ،خردمند شخاصا

. دشوياورانه و استقبال از آن نزد عموم دوچندان  ةحرفورزند، شايد پذيرش اين  مبادرت مي
  : دكن   مياشاره  ،خوبي به ،گيرانه مولانا در ابيات زير به اين نقش پيش

ــود    مشورت در كارهـا واجـب شـود ــم ب ــر ك ــيماني در آخ ــا پش  ت
  )همان(

  :دكن مي ، به اهميت و فوايد مشاوره اشاره )ع(در اشاره به داستان حضرت آدم ،يا
ــر در آن ــورت،گ ــردي مش ــذرت    آدم بك ــي معـ ــيماني نگفتـ  در پشـ

ــ  كه با عقلي چو عقلي جفت شدزآن ــدانعم ــي و ب ــدفعل ــد ب ــت ش  گف
 عقـل جـزوي عاطـل و بيكـار شـد       نفس با نفس دگـر چـون يـار شـد

 شـوي  زير ساية يار، خورشـيد مـي    شـويتنهايي تو نوميـد مـيچون ز
ــو زود رو ــدايي را ت ــار خ ــو ي  چون چنان كردي خدا يار تـو بـود    بج

 نــور افــزون گشــت، ره پيــدا شــود  عقــل بــا عقــل ديگــر دو تــا شــود
  )دفتر اول: همان(

  : گيرد گيرانه در نظر مي براي مشاوره نقشي پيش ،قرآنياي  اي ظريف به آيه و نيز با اشاره
ــاور ــر ش ــودام ــن ب ــراي اي ــم ب  تـر بـود   كز تشـاور سـهو و كـژ كـم      ه

  )دفتر دوم: همان(

ازي س ـ پنهـان زادة هـا كـه    درماني و حتي قبل از اقدام به ايـن امـر، مقاومـت    در جريان روان
يا جريان مشاوره  شود فرد يا مراجعه نكند باعث مياين امر غالباً . دهند ند خود را نشان ميا رواني

اغلـب اظهـار    ،هـاي دفـاعي   با تمسك به مكانيسـم  ،گونه افراد اين. ، رها كندناقصصورت  هبرا، 
. ندارنـد  يا ند و نيازي به چنين جريـان ياورانـه و تخصصـي   ا امور واقف ةبه هم ،خود ،دارند مي

  :دهد طب قرار مياخمچنين افراد مقاوم به درمان را  ،به زيبايي ،در ابيات زيرمولانا 
 يــار بــاش و مشــورت كــن اي پســر  دگـرگرچه عقلت هسـت، بـا عقـل

ــي ــا واره ــس بلاه ــل از ب ــا دو عق  هــا نهــي گــردونپــاي خــود بــر اوج   ب
  )همان(

ــي  ــتاندارد اخلاق ــدهاي اس ــدهاي ( در ك ــه ،)3و  2ك ــااشناســي  انجمــن روان ك  مريك
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)American Psychology Association /APA (  بـه لـزوم سـلامت روان و    دهكـر تـدوين ،
 خصوصاً به لزوم. شده است تأكيد ة اودوستان گر و نگرش انسان درمان اخلاق مشاور و روان

هـا   مولانا همين ويژگـي . داشتن تخصص، حفظ و ارتقاي آن اهميت فراوان داده شده است 
   :به نظم كشيده است ،به زيبايي ،را

ــا گــروه صــالحان  بــر پيمبــر امــر شــاورهم بــدان      مشــورت كــن ب
  )مششدفتر : همان(

و  اشـد بلزوم مشورت با مشاوري كه از نظر علمي و عملي كاملاً آگـاه   چنين دربارة هم
  :آورده است بتواند در مراجع تحول ايجاد كند

ــده ــورت را زن ــومش ــد نك  ن زنـده كـو  اا زنـده كنـد و  كه تـر  اي باي
  )دفتر دوم: همان(

ترين تأثير را داشته باشد، مراجع بايد اطمينان داشته باشد كه بـا   كه مشاوره بيش آن ايبر
رازداري در  كيـد بـر  أت. نهايـت رازداري برخـورد خواهـد شـد     گويد در چه به مشاور مي آن

 :آمده است ،خوبي هب ،در اين اشعار درماني مشاوره و روان
ــت ــايد بازگف ــر رازي نش ــت ه  ه طـاق جفـت  گگهي  دجفت طاق آي  گف
ــه ــا آينـ ــي بـ ــر دم زنـ ــفا گـ ــه     از صـ ــا آينـ ــا مـ ــردد زود بـ ــره گـ  تيـ
ــد سرپوشــيده خــوب ــا غلــط افكــن مشــوب   مشــورت دارن  در كنايــت ب

ــر ــردي پيمب ــورت ك ــتهمش ــربس ــي  س ــواب و ب ــانش ج ــه ايش ــرگفت  خب
  )دفتر اول: همان(

راحتي همراه  تا بتواند به دشوكه مراجع با رازداري كامل مواجه  ستا كمال مطلوب اين
كه  ترين جزئيات افكارش بپردازد و ابراز محرمانه ترين زواياي ذهن خود با مشاور به تاريك

  :آمده است» شاه و كنيزك«ن در حكايت آنمونة بارز 
 صد هزاران لوح سر دانسـته شـد    يار را با يـار چـون بنشسـته شـد

 )انهم(

ــا ــدارد گــوش در دهليزه ــا بپرســم زيــن كنيــزك چيزهــا   كــس ن  ت
 جز طبيب و جز همان بيمـار نـي    نـيخانه خالي ماند و يـك ديـار

  )همان(
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  :گويد رازداري چنين مي بارةدر باز هم مولوي
ــي ــاز م ــردب  تا شـود هـم مشـورت بـا رازگـو       م ســوي راز جــويگ

  )دفتر سوم: همان(
اين موضوع در جريان مشاوره نيز بسـيار  . توان انكار كرد ي را نميتأثير فضا بر روان آدم

آمدهاي  و رفتدور از موانع فيزيكي و  هو ب ،امن ،مناسب دباي فضاي مشاوره . گذار است تأثير
  .ضروري باشد غير

 دور كن هم خويش و هم بيگانه را  گفت اي شه خلـوتي كـن خانـه را
  )دفتر اول: همان(

 ةشـبك و  اش زنـدگي  ةحسـنه بـا او، شـيو    ةرابط برقراريد مراجع و پس از جلب اعتما
 ـمنظور تحليل و تفسير و  خانواده، به ةمنظومروابط و  در  ،هـايي بـراي تغييـر آن    روش ةارائ

  .گيرد جهت مناسب، مورد توجه قرار مي
 كه علاج اهل هـر شـهري جداسـت     نرم نرمك گفت شـهر تـو كجاسـت
ــدر آن شــهر از قرابــت كيســت ــا چيســت   توان  تخويشــي و پيوســتگي ب

ــام بــرد   دوســـتان شـــهر او را بـــر شـــمرد  بعــد از آن از شــهر ديگــر ن
 ني رگش جنبيد نـي رخ گشـت زرد    شهر شهر و خانـه خانـه قصـه كـرد

   )همان(

ست كه ا اين ،)1951( كارل راجرزژه   وي به ،شناسي ديدارپ عالمانهاي  فرض يكي از پيش
كند كه فقـط خـودش    متغير و متحولي از تجربيات گوناگون زندگي مي هر انساني در دنياي

ترين خصوصيت اين جهان آن است كه فقط بـراي   مهم. در مركز آن جهان هستي قرار دارد
كس با هيچ ابزاري قادر به كشف و شناخت آن جهان  شده است و هيچ شناختهخود آن فرد 

تا كـه قـادر بـه درك معنـاي تجـارب      هم هر فردي موجودي است بي ،از اين لحاظ. نيست
  ). 151: 1377 ،و ناصري آبادي شفيعبه نقل از ( خويش است

 كـن  انـدر خـود سـفر   ! چه معنـي دارد   گــويي مـرا از مــن خبـر كــنتـو مـي
 كن و منگر كه من چيستسفر درخود  را گفتم كه ربط جان و تن چيست تو

  )1390 لاهوري، اقبال(
 ،ناخت غلط از خود و محـيط پيرامـون  شداشتن شناخت يا  اشتنند سبب به ،ها اما انسان
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برخي اضطراب خود . افتند مي ،ترين مشكل انسان معاصر عمده ،)anxiety( در دام اضطراب
كنند و  غيرمنطقي مي يبين خودبزرگاحساس اين افراد . دهند بيني نمايش مي را با خودبزرگ

 ـ شمارند كه ديگران بايد به برمي اي مهم و استثنايي و يگانه شخصخود را  ي بـا  ا ويـژه  ةگون
هـاي   يكـي از راه  .تگيـر اس ـ  ها كاملاً چشم بودن آن حساس برحق و برترا. ها رفتار كنند آن

هـا كمـك كننـد تـا      اي كـه بـه آن   گونه به ؛درماني است شناختدرمان و كمك به اين افراد، 
  .را در دست بگيرندو رفتارهاي خود  ،تر بينديشند و مهار عواطف، هيجانات بيش

 گـوي  بسيارمعرفت حاصل كن اي   رويهـيچقيل و قالـت كـار نايـد
 علم معنا رهبـر جـان و دل اسـت     اسـتگـلآبپيشةصورتعلم

  )1361 ي،اشفك(
بدون كاهش نيروي  ،دهد كه پيشنهاد مي )E. Fromm( اريك فروم ،براي درمان اين افراد

جهت آن را تغيير داد و از سطح فردي به سطح جمعي توان  مي ،)narcissism( خودشيفتگي
 ـبشـري   ةاگر فردي خود را شـهروندي جهـاني و متعلـق بـه خـانواد     . رساند گـاه   د، آنبدان

  .دشوتواند منبع منافع عظيم گروهي  خودشيفتگي مي
 كــه در آفــرينش ز يــك گوهرنــد  ديگرنــدآدم اعضــاي يــكبنــي

 ــ  آورد روزگـارچو عضوي به درد ــر عض ــرار   ودگ ــد ق ــا را نمان  ه
ــي    غمـيتو كز محنـت ديگـران بـي ــد آدم ــت نهن ــه نام ــايد ك  نش

  )1388، سعدي(
) self esteem(كـه ناشـي از كمبـود عـزت نفـس       ،اين افراد اغلب از اضطرابي درونـي 

در درمان اخـتلالات  ) gestalt therapy(درماني  گشتالتكيد مكتب أت. ندا در رنج ،هاست آن
 ـپر از نظـر . هاسـت  ي در ادراك و چگونگي واكنش بـه پديـده  نگر رواني بر كل ، )Perls( زل

گـاه ايـن موجـود     هـر . كنـد  ارگانيسم يك كل اسـت و طبعـاً هماننـد يـك كـل عمـل مـي       
دچـار اضـطراب    ،كننده و عامل نتواند با مسائل با تماميت برخورد كنـد  كننده، تفكر احساس

  .)115: 1377، به نقل از شفيع آبادي و ناصري( شود مي
 نـه فرزنـد قيـاس    ،يار بينش شـو   كل شو و از راه كل، كل را شناس

  )دفتر اول: مولوي(
بـا  هـاي هيجـاني و رفتـاري     گران بر اين باورند كه واكنش درمان شناختبسياري از اما 
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هاي شـناختي   باورها و ساير فرايندو  افكار ،رو ازاين. شوند اندازي مي هاي شناختي راه فرايند
  ).161: 1384، و ديگران حميدپور(ند ا    كنندة اصلي خلق و هيجان تعيين

 انـد پيشـه غمدل و  خستهزآن سبب  انـدجمله خلقـان، سـخرة انديشـه
  )دومدفتر : همان(

  از افــراد افســرده و مضــطرب شــناخت ،)A. T. Beck(بــك آرون تمكــين از نظــر 
را بـا بـدترين نـوع نگـاه      وقـايع اين اشخاص و  شده است تحريفو آينده  ،خود، وقايع
  . كنند تفسير مي

 نمـود  زان سبب عالم كبودت مـي   پيش چشمت داشتي شيشة كبـود
  )دفتر اول: همان(

 يا
 خراشـد در تعمـق روي جـان   مي  فكــرت بــدناخن پــر زهــردان

  )پنجمدفتر : همان(
است،  خواه شخصي، كه ناشي از نقص شناختي آنان هاي دل افراد با استنباط گويد مي او

به غلـط،   ،كنند يا يك مورد از تجربيات تلخ را هاي منفي مي بيني جاي ديگران فكر و پيش هب
  .دهند موارد تعميم مي ةهمبه 

 ناقص آمد ظن بـه پـرواز ابتـر اسـت      اسـتپـريكعلم را دو پر، گمان را
ــرغ ــكم ــرنگوني ــد س ــر زود افت ــرّ  پ ــاز پـ ــزون بـ ــا فـ ــامي يـ  د، دوگـ

  )موسدفتر : همان(
بايد گفت اهميت و الزام استفاده از منابع ادبي براي رشد و گسـترش مفـاهيم    ،نهايت در

 ناپـذير انكار ،مشاوره و چه در سطوح بـاز اجتمـاعي   ةهاي دربست چه در اتاق ،سلامت روان
  . استاست و كشور ايران با ادبيات غني و استعارات زيبا در اين زمينه پيشتاز 

 
  شناسي مذهبي روان هاي معنوي مروري بر پايه

  .»داني درون توست و نمي ،و دواي تو ؛بيني درد تو درون توست و نمي« ):ع(  علي
است تر در زندگى  پى كمال و موفقيت و بالندگى بيشدر تاًطبيع ،هر انسان بالغ و خردمند

رو، براى رسيدن به هدف آرمانى خود  اين از. ل آيدئنا خود فاهدابه  كند ميهمواره تلاش  و
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هاى خـود بهـره    مندى استعدادها و توان همةكند از  از هيچ كوششى فروگذار نكرده سعى مى
كـردن   نرسيده و از طـى  شاما بسيار اتفاق افتاده كه به هدف. منزل مقصود برسد سرتا به  بگيرد

علـل گونـاگون   اين بازماندگي از رسيدن به اهـداف،  . است  هماند مراتب كمال و پيشرفت باز
حائز توجه و اهميت است، سيستم باورهاي فردي و بافت اجتمـاعي   هموارهچه  اما آن دارد؛

بدون در نظر گـرفتن سـاخت،    ،شناخت هر پديده. است كه مشكل در آن شكل گرفته است
 ،علـوم انسـاني   ةدر حيط ـ. نتيجه خواهد بـود  بي ،وقوع پيوسته اي كه در آن به و زمينه ،ماهيت
اگر بپرسيم چرا «. شود ميتر احساس  بيش امربه اين  نياز ،خصوصاً ،و در علوم تربيتي ،عموماً

چه از ديد اجتمـاع و چـه از ديـد     ،مسئله ،كند بروز مي) رواني(مشكلات سازشي و تطابقي 
  ).5 :1369 ،و مارشال گيبسون(» هاست ارزشمسئلة فرد، 

 ـ ترين و عمـومي  اشاره دارد، دين از قديمي) Jung( گونه كه يونگ همان رين تظـاهرات  ت
كـارش   سـرو كه  ،ختيشنا روح انساني است و بنابراين واضح است كه هرگونه ديدگاه روان

 فقـط تواند اين حقيقت را ناديده بگيرد كه دين  نمي كم دستبا ساختمان رواني انسان باشد، 
 اي هبـراي بسـياري از افـراد بشـر، حكـم مسـئل       ،اجتماعي و تاريخي نيست بلكـه  اي هپديد

  ). 2 :1370 يونگ،( داردشخصي را 
راهنمايي و هدايت توجه كنـيم، نـاگزيريم بـه ايـن واقعيـت       ةكلممعناي واقعي   اگر به

اعتراف كنيم كه مفهوم هدايت و راهنمايي با خلق نخستين انسان و برگزيدن او به نبـوت و  
ي درمـان  اگر به تاريخ علم مشـاوره و روان  .رسالت از سوي خداي متعال وجود داشته است

اي و  راهنمـايي و مشـاوره بـه شـكل حرفـه      ةيابيم كه توجـه بـه مسـئل    نيم، در ميكرجوع 
بلكه در حدود يك قرن اخير است كه در دنيا بر اثر عوامل  اي ندارد؛ تخصصي، عمر طولاني

تربيت راه يافته است   و  تعليم ةمشاوره به حوز ةشود و مسئل متعددي به اين مهم پرداخته مي
  . كه قبلاً گفته شد انسان با مفهوم عام آن در هر زماني آشنا بوده است طور اما همان

لحاظ كـاربردي   به ،و مشاوره ،م كه مفهوم شور، مشورتينكالبته بايد به اين نكته اشاره 
اما اگر كسـى مـدعى شـود     .شناختى آن نيست در ادبيات مذهبي، دقيقاً به همان معناى روان

 ؛معناى عام متفاوت است، سخن درسـتى نيسـت   با مشاوره به معناى خاص ماهيتاً مشاوره به
سالم و عاقـل   فرادا ةدر سطح نخست، هم: چراكه مشورت و مشاوره داراى دو سطح است

مندى ديگران نياز به مشـاوره دارنـد و يكـى از     مندى از توان در پيمودن طريق كمال و بهره
نظـر    بـه . رد ديگـران اسـتفاده كنـد   هاى خردمندى انسان اين است كه از انديشه و خ ـ نشانه
تر  به مشاوره در مسائل گوناگون بيش شتر باشد، نياز هرقدر عقلانيتش بيش ، رسد، انسان مى
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ترى به مشاوره دارند كـه   اى هستند كه نياز ويژه و تخصصى در سطح دوم، عده. خواهد بود
كـه   ،مشـاوران زبـده  بايـد بـه    ،گونـه مـوارد   در اين. هاى عام قابل حصول نيست با مشاوره

علمـى و   بايداند، مراجعه شود و فرايند درمانى  و آموزش لازم را ديده رندداتخصص كافى 
  . معناى مصطلح است همان مشاوره به اينْ. اى برگزار شود صورت حرفه جلسات به

و از ا داران طرفبرخي از  ،غلط بهشايد  ،كه هايي برداشت ، با)Freud(از زمان فرويد  ،البته
بيم آزردن مراجعان و ابهام در مرزهـاي علمـي    از ،گران ، درمانداشتندمفهوم دين و معنويت 

وجود  با. داشتند ل معنوي مذهبي دور نگهئگري را از مسا هاي رايج، درمان خود با سنتحرفة 
جـوي  و بـه جسـت   ،نهايـت  هرچقدر هم از اصل خـود دور بمانـد، در    كه انسان جا آن اين، از

مهم از بافت ارزشي و اعتقادي افـراد از   ةخويش خواهد آمد، حذف اين حوزروزگار وصل 
آورده  خود هاي يونگ در يادداشت. طور كامل و واقعي رخ نداده است هفرايند درمان هرگز ب

حتـي يـك نفـر     ،به بالا بوده اسـت  35ها از  از كساني كه سن آن ،در بين بيماران من«: است
  .)1370يونگ، ( »بيني نبوده باشد افتن يك جهاننهايت ي در نبوده كه مشكل او
ها حاكي از تأثير بارز باورهاي  و پژوهش ها ها در نظريه پيشرفت ،هاي اخير در طول دهه

امـا بسـياري از   . اسـت آنـان بـا مشـكلات     ةمعنوي و مذهبي مراجعـان بـر توانـايي مقابل ـ   
ني بدانند و برايشان سخت شناسان تمايل ندارند ماهيت تعهدات و تمايلات خود را دي روان

. ببيننـد  پيوسـتگي  شناسي هاي ويژه در روان هاي ديني خاص و گرايش است كه ميان سنت
آوري بـه   مـذهب و روي  ةگزيني افراد جامعـه از واژ  دوري ،اين موضوعل علشايد يكي از 
از متوليـان مـذهبي    يدهد كه مـردم گـاه   شناسي اين گرايش نشان مي آسيب. معنويت است

كـه در برخـي دوران در   ) ، افراطيون يهود يا تندروان طالباناوسطداران قرون  چون زمام هم(
و يـا بـا   انـد   دهكـر خطاهاي رفتاري خود را توجيـه   آن،ابزاري از  ةلواي مذهب و با استفاد

گنجـد، اسـباب نارضـايتي مـردم را فـراهم       كه قطعاً در قالب مذهب نمي ،رفتارهاي افراطي
شـان، از مـذهب    ساخته هاي خود اين افراد و ايده فتنپذيرنجاي  هب ،وشده آزرده  دل اند دهكر

جـاي مانـده    ههاي مذهبي ب چه براي اين افراد از رسوب آموزه آن ،نهايت در. اند مأيوس شده
و فراگير  ،جاست كه خود اين واژه معنايي بس گسترده، عمده اما مشكل اين. معنويت است

چـه   آن ،فكـري بسـيار   تـلاش ، پـس از  را تعريف كنندعنويت اگر از مردم بخواهيم م. دارد
اديان  تر بيش ةكه هدف عمد چرا ؛است خودشانخواهند گفت شمايي از زيربناهاي مذهبي 

چـون   گرچـه برخـي از انديشـمندان هـم    . آسماني رشـد معنويـت در پيـروان آنـان اسـت     
هايي  وشاني بسيار، تفاوتپ در عين هم ،دارند كه معنويت و مذهب اظهار مي  ) Hartez(هارتز
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ها را در مقابلـه   كه آن نددان ميبيني افراد  لاينفك جهان را جزء مقوله دو  با هم دارند ولي اين
 ).10: 1387، هارتز( دنده با مسائل و مشكلات ياري مي

اين تعريف از باورهاي مذهبي، بايد بگـوييم كـه درك كـافي از سيسـتم اعتقـادي       بنابر
در جريان  ،تواند اش مي ارچوب اعتقاديهريف فرد از مشكلات خود در چتع ةمراجع و نحو

ثر نيازمند داشـتن شـناخت و درك مناسـبي از    ؤم ةمشاورچراكه  كند؛كمك شاياني  ،درمان
. بينند ميها  هايي است كه خود را در آن و وضعيت ،هاي مراجعان ها و قابليت ها، نياز ويژگي

نگـرش مشـاور بـه انسـان،      ةاورها، نظـام ارزشـي و نحـو   ب تأثيرچنين تحت  اين فرايند هم
قبـول    مـورد هاي پنداشتي و نظـري   ارچوبهچو شناختي رايج،  بيني او، مكاتب روان جهان

گـذار   ثيرأتوان از بخش ت با توجه به هدف مشاوره، چگونه مي ).104: 1368 صافي،( ستاو
امـام حسـن   چنـان كـه    آن ؟پوشي كنيم چون ديدگاه مذهبي فرد چشم اي هم كننده و هدايت
مشـورت نكردنـد مگـر    ) در كارهاي خويش(هيچ قومي « :فرمايند باره مي اين در )ع( مجتبي

  ).105: 1403مجلسي، ( »كه به راه درست هدايت و راهنمايي شدند اين
تـرين كمـك را    تواند بيش گرايان و خصوصاً راجرز، مشاور زماني مي طبق ديدگاه شناخت

و از آن منظـر بـه وقـايع     باشـد   شناختي او شده اشد كه وارد دنياي پديداربه مراجعش داشته ب
اي از دنيـاي   مـذهب بخـش عمـده    اًكـه قطع ـ  ،مـذهبي ايـران   ـ ـ ملـي  ةدر جامع ،حال. بنگرد
تواند بـه مـراجعش در    شناس مي دهد، چگونه مشاور يا روان شناختي فرد را تشكيل مي پديدار

ايـن   اطـلاع چنـداني دربـارة   كه  حالي در ؛ثر كمك كندؤي مها حل راه ندرك بهتر وقايع و يافت
گـري چـه پتانسـيل عظيمـي از راهكارهـاي       چنين درمـان  ،از طرفي؟ ندارد بخش از دنياي او

هاي دينـي مـراجعش، آن هـم ديـن غنـي       درماني را از دست خواهد داد وقتي نتواند از آموزه
  !اسلام، بهره بگيرد

 شـناختي نهفتـه شـده    ين اسلام چنان بنيادهـاي غنـي روان  هاي دين مب در آموزه بختانه خوش
قـرآن  (كتاب آسماني ما مسلمانان . تر از استخراج آن خواهد بود توجهي به آن سخت كه بي است
و دسـتورها و احكـامي كـه     ،سراسر مشحون است از راهنمايي و ارشادات، پند و اندرزها) كريم

و او را از گمراهي و بالمĤل كند  مينصيب بشر ها سعادت دنيوي و اخروي را  رعايت مجموع آن
...:  ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقـوم « :خوانيم مي كريم قرآنگونه كه در  آن. رهاند از شقاوت مي

  )9: اسراء( »... كند تر و استوارتر راهنمايي مي همانا اين قرآن به راهي راست
آيد كه هر قـوم و   چنين برمي) ومٍ هادولكل ق (...رعد  ةمبارك ةهفتم سور ةچنين از آي هم

  .استه داشتاي از سطح زمين، هادي و راهنما  گروهي در هر نقطه
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گاه بشـر را   خداوند هيچ. خداي تبارك و تعالي است نخستين راهنما و معلم ،حقيقتدر
براي راهنمـايي او در رسـيدن بـه سـعادت دنيـوي و اخـروي،        ،به حال خود رها نكرده و

لزوم راهنمايي از سـوي  ). 15 :1377 ،و ناصري آبادي شفيع( ا مبعوث كرده استپيامبراني ر
آن،  ةضرورت راهنمايي و شيو ةدربار ،)ع( حضرت علي .نيز مطرح شده است )ع( معصومان

كردن  مشورت« :شود ها اشاره مي آناز  اي نمونهاند كه به  نشان فرموده موارد بسياري را خاطر
 »خويش اكتفا كرد به مخاطره خواهـد افتـاد   ةبه رأي و انديش عين هدايت است و كسي كه

 ـ ).211 تحكم، 1378 ،البلاغه نهج( نيـاز   خردمنـد از مشـورت بـي   «: دو حتي ايشان معتقدن
  ).1/211 :ق  518آمدى، تميمي ( »نيست

دن كر مايلمت تواند در مشاوره گرفتن، مي ةدر زمين ،اشاره به خصلت پيامبر بزرگوار اسلام
 ةمايگر را  درمان روانافرادي كه مراجعه به مشاور يا  ؛باشد مؤثر قاوم به بحث مشاورهافراد م
هـا را   گونه فعاليت و اين دارندادعاي دانش فراوان  بيني كوتهدانند و با  شدن خود مي سخيف

تا كسي به اختلالات شديد  براين است كه  آنان تصور شايد. دانند مختص افراد ضعيف مي
 ةتـرين بهـر   كـه عمـلاً بـيش    حالي در ؛ندارد نيازگيري از اين حيطه  به بهره نشود مبتلارواني 

حلـواني،  ( الخـاطر   تنبيه و رالناظ ةنزه در. بروز مشكلات شديد است گيري از مشاوره پيش
مشاوره حصار حفظ «كه  شود نقل مي )ص( از رسول گرامي اسلام اين روايت ،)12: 1383

ترين عوامل  مطمئناً يكي از مهم. »ون ماندن او از ملامت استانسان از پشيماني و عامل مص
. ناكامي جلسات درماني، مقاومـت افـراد در مشـاركت فعـال در جلسـات مشـاوره اسـت       

كسي كه استبداد بـه رأي داشـته باشـد هـلاك     « :آورده است) ع(  حضرت علي ،زمينه اين در
 »شـريك شـده اسـت    هـا  شود و كسي كه بـا افـراد بـزرگ مشـورت كنـد در عقـل آن       مي

  .)161حكمت : 1378، البلاغه نهج(
گيري از مشـكلات   مشاوره را راهكاري براي پيش ،در آداب اسلامي ،چه مسلم است آن
 :فرمايـد  مـي  )ع(حضـرت علـي   آمده است كه الشيعه وسائلكتاب چنان كه در  آن ؛اند دانسته

 چنين مشورت هم. »كند دايت ميكردن انسان را راهنمايي و ه مشورت :ةالهدايعين  ةًستثارالا«
يعني اگـر كسـي بـا ديگـران     . كنند اصلاحي تلقي مي شناسي و حتي خود راهي براي خود را

حضـرت  ). 12/40 :1374، يحـر عـامل  ( برد مي  مشورت كند به اشكالات و عيوب خود پي
ديگـران اسـتقبال    هـاي اگر كسي از آرا و نظر«: ه استفرمود اصول كافيدر كتاب ) ع(  علي

  . )8/22: 1387 كلينى،( »تواند محل خطا و اشتباه را كاملاً بشناسد كند، مي
هايي در نظر گرفته  شناسي، براي مشاور و جريان مشاوره ويژگي در تمامي مكاتب روان
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هاي علمي و تجربي  شرط موفقيت در فرايند مشاوره داشتن صلاحيت ،بدون شك. شود مي
در  ،ي جريان مشاوره و بـدون داشـتن تخصـص كـافي    انگار با ساده ،بسا كساني است و چه

بودن و جامعيـت   كاملبا توجه به  .اند تخريب اذهان عمومي نسبت به اين رشته سهم داشته
و  قرآنـي  با تتبع و اجتهاد در آيـات  ،ها بسياري از اين ويژگي ،اسلام دين مبينفرد  به منحصر

فكرى، كـه در   وره و نظرخواهى و هممشا. دآي ميدست  به ،اندكي تعمق وتعقلروايات و با 
، نيز مشمول قوانين اسلامى بوده و شرايط و است فراوان شده ةتوصيدستورات دينى به آن 

  . استده شخصوصيات مشورت و مشاور در آن بيان 
 در. اصل مشترك اسـت  ،در تمامي مكاتب ،صلاحيت مشاور براي اقدام به اين امر مهم

به افـراد خبـره و كـاردان رجـوع       شخاصا است كهده شده روشنى دستور دا به كريم قرآن
» دانيد از اهل اطلاع و خبره سؤال كنيد اگر نمى :تعلمون لا مفاسألوا أهل الذكرِ إنِ كنت« :كنند

اگـر كسـي بـا    « :آمـده اسـت  ) ع(  از قول حضـرت علـي   ،بحارالانواردر كتاب . )43: نحل(
  .)105 /72 :1403مجلسي، ( »كند راه را پيدا مي ،هاي خردمند مشورت كند انسان
ها يا مواجهه با مشكلات و هنگام  گيري در زمان شك در تصميم ،اغلب ،كه افرادجا آناز
به تخصـص   ،كنند، چون خود در آن بحران درگيرند هاي روحي به مشاور رجوع مي بحران

هنمـايي  بسا بـا را  اگر مشاور دانش و تخصص كافي نداشته باشد، چه. سپارند مشاور سر مي
  : فرمايند باره مى اين در) ع( امام صادق. تر كند غلط مشكلات مراجع را پيچيده

مشورت شايسته نيست جز با رعايت حدود و شرايطش انجـام پـذيرد، چـه در غيـر ايـن      
ايـن شـرايط   . كننده بيش از منـافع و سـودش خواهـد بـود     صورت زيان آن براى مشورت

  .)102 :همان(...  دن مشاورنظر بو ند از خردمند و صاحبا عبارت

بـدون داشـتن نگـاهي     ،اين، صـرفاً حفـظ انبـوهي از معلومـات در ايـن زمينـه       بر علاوه
. خواهـد داشـت  عواقب بسيار خطرناكي در جريان مشـاوره   ،بشري ةدوستانه به جامع انسان

هـا را   قبل از كسب علـم و تجربـه در ايـن زمينـه، انسـان      ،مشاور متخصص كسي است كه
 .نخواهد بود ندلي با آنا گرنه قادر به هم و ؛و براي آنان حرمت قائل شود باشد  شتهدوست دا
 ةنام ـ جا اهميت دارد كه يكـي از اصـول صـلاحيت اخلاقـي در قـانون      تا بدان ،اين ويژگي

امـام  از ) 42/ 12: 1374، حـر عـاملي  ( الشيعه وسائلاب در كت. شناسي و مشاوره است روان
راهنمايي و مباركي در پـي دارد   ،سوز مشورت با افراد عاقل و دل«آمده است كه ) ع(  صادق

سوزي همـان اصـل احتـرام بـه مراجـع و       اين دل. »كند و براي انسان توفيق الهي فراهم مي
  .استترين اصول مشاوره  دلي با اوست كه از بنيادي هم
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دلـي و پـذيرش مثبـت،     در كنار اصـل هـم   ،اصل خلوص مشاور نيز در جريان مشاوره
ترين اثر درمـاني را در ايـن    كند بيش شناسان و خصوصاً راجرز مطرح مي كه پديدار چنان آن

هر چيزي كه مربوط به اوست طنيني از صـداقت   خلوص مشاور، يعني بايد در .ددارفرايند 
 تصـنيف در كتـاب  ) ع(  حضـرت علـي  . داشته باشد و با خويشـتن خـويش صـادق باشـد    

  :فرمايند مي غررالحكم
انسان بـه   :لي المشاوره لان راي المشير صرف وراي المستشير مشوب بالهويانما حض ع

گيـرد، نظـرش خـالص     مشاوره تشويق شده است، چون انساني كه مورد مشاوره قرار مـي 
، 2/442:ق  518آمـدى،  تميمي (است؛ اما نظر مستشير با هواهاي نفساني آميخته شده است 

  ). 10071ح 
به كند كه در اين ماجرا ضرر و منفعتـي نـدارد   ئشا نظر بي  هاراظتواند  بنابراين فقط كسي مي

در تعريـف فـرد لايـق     )ع(  امام صادق .دده ميپس نظري عاري از اميال و هواهاي نفساني 
  .نددارشرط صداقت و محبت تأكيد به براي مشاوره، 

 حسنه با مراجـع خـويش   ةرابطبرقراري را داشت، قادر به   هاي فوق اگر مشاوري ويژگي
هـيچ  . اسـت ارتباط درمـاني بـا مراجـع    ادامة اين رابطه اولين گام براي شروع و . خواهد بود

دوستانه و توأم با اعتماد، حاضر به افشاي مكنونـات قلبـي    ةيك رابطبرقراري قبل از  ،فردي
 رعايةأشرف الشيم « :فرمايند مى) ع( اميرالمؤمنين حضرت على. خود براي مشاور نخواهد بود

ت است ها، رعايت برترين خوى :الود53، ح 209 /1 :همان( »كردن حريم دوستى و محب.(  
نـد، لازم  رار كرق ـبحسنه با مراجـع را   ةكه مشاور توانست با روي گشاده رابط پس از آن

 ،چه ؛ندكدر فرايند مشاوره، اطمينان حاصل او، بودن و رازداري كامل  است مراجع از محرم
رونـد مشـاوره را بـه بيراهـه      ،ور افكـار و تجربيـات خـويش   با سانس ـ ،صورت در غير اين

 اي هاى اخلاقى و حكومتى ضمن توصيه ،)ع( حضرت اميرالمؤمنينطور كه  همان. كشاند مي
 در الگـوبردارى از  ،آن حضـرت  .كننـد  كه به مالك اشتر دارند، به رازدارى مردم توصيه مـى 

  :كند ، به مالك اشتر تأكيد مىقرآن كريم
هنگام  ،مردم. كس سزاوار حفظ اسرار مردم هستى حكومت، بيش از هر ةنمايندان عنو به ،تو

كامـل پـاى    ةحوصلتو بايد با . پردازند مشكلات و ناملايمات، با تو به طرح اسرار خود مى
  ).53 امه، ن327 :1378، البلاغه نهج( حرف آنان بنشينى و سنگ صبور و رازدار آنان باشى

  :فرمايند در رابطه با رازدارى مشاور مى نيز) ع( امام جعفر صادق
ان تطلّعه على سرّ فيكون علمه به كعلمك بنفسك،  والرابعة...  انّ المشورة لاتكون بحدودها
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چهارمين آن اين است كـه اگـر   ...  مشورت داراى حدودى است :... ثم يسر ذلك و يكتمه
د آگاهى خودت بر اسـرارت  آگاه كنى مشاور را بر اسرار خودت، آگاهى او بر اسرارت مانن

   ).102 /72 :1403مجلسي، ( باشد، لذا بايد آن را مكتوم و پوشيده نگه دارد
ابعاد وجودى و نيازهـاى   همةبه  ،نگر جانبه همهمكتبى جامع و  منزلة به ،اسلام كه جا آن از

فكر اش، تأكيد بر ت در كتاب آسماني ،ترين تأكيد خداوند ، شايد بيشانسان توجه كرده است
اي  انديشي از طريق شور و مشورت جايگاه ويژه همفكري و  هم ،در اين ميان .اشدبو تعقل 

قـدر وسـيع اسـت كـه حتـي مبـاني اساسـي بسـياري از          الهي دين اسـلام آن  ةمعجز. دارد
 ةهماما متأسفانه ذكر  شود؛ مي درماني نيز در آن يافت روانرويكردهاي تخصصي مشاوره و 

 اي و حتي شـايد نيازمنـد مطالعـه    استحاضر  ةمقالخارج از ظرفيت  اين بنيادهاي مشترك
كه شـيريني و كـاربرد ايـن مفـاهيم مـذهبي در جريـان        اما كوتاه سخن آن .اختصاصي باشد

در فرايند مقابله و سازگاري بـا مشـكلات خواهـد     كنندة روش مراجع تنها تسهيل نهمشاوره 
  .اور مسلمان نيز خواهد شدبود بلكه سبب پرمايگي علمي و غرور معنوي مش

 
  گيري نتيجه

كند  به موازات گسترش اجتماع و پيچيدگي نهادهاي آن مشكلاتي بروز مي شكي نيست كه
 ،در چنين شرايطي. شد نيازي بدان احساس نمي يابد كه قبلاً ضرورت مي جديدي مسائلو 

عوامـل متعـدد    و ،شدن روابط عـاطفي  تر شدن شرايط اجتماعي، سست تر پيچيده با توجه به
تحـول  . رسـد  نظر مي ضروري به اصلاح شرايط عاطفي و روحي افراد كاملاً توجه به ،ديگر

 ؛دهد ثير قرار ميأاز زندگي فرد را تحت ت تفاوتيمهاي  جنبه اده به پيچيدهس جوامع از حالت
و  جمله تغييرات در نوع روابط، تغييرات شـغلي، از ،ها سازگاري با اين دگرگوني كه طوري هب

طور كه قبلاً اشاره شد، مشاوره  همان. دكن يد مييأمشاوره را ت و شناسي لزوم روان ،تحصيلي
انديشي و خردفزايي  اي از هم در شكل پيشين خود، شيوه ،بوده و  از ديرباز مورد توجه انسان

وره شدن مشكلات، نياز به مشا تر پيچيده در نتيجه، ،شدن و اما با صنعتي. است داشته بر را در
. شـد  اي مبرم احساس مـي  گونه به ،يابي و درمان باشد اي تخصصي، كه مبتني بر علت گونه به

تر انسان  هايي براي شناخت بيش تئوري ةلذا انديشمندان و متخصصان متعددي شروع به ارائ
گرچـه ايـن راهكارهـا در    . دنـد كرهايي براي حل تعارضات و مشـكلات او   و دستورالعمل

توفيق بسياري داشته، اما  ة اواي و سازگاران هاي مقابله حل  شكلاتش و راهشناخت انسان و م
  . ندك اساسيفصل  و حلاين تعارضات را است  هرگز نتوانسته
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هاي  شدن در نعمت ور برخورداري از اين همه امكانات و غوطه باوجوداگر بشر امروزي 
ب است كه در زنـدگي خـويش   سب اين كند، به چنان احساس دلهره و ناامني مي هم ،شمار بي

اما اگر به منبع حقيقت نزديك . عشق حقيقي و حكمت زندگي متعالي را از دست داده است
گـاه بـه    آن و كنـد  احساس آرامش مـي  ،حتي شرايط سخت و دشوار ،شرايط ةشود، در هم

درسـتي كـه يـاد     هب :الا بذكراالله تطمئن القلوب« .يابد بهشت دروني و نشاط باطني دست مي
  .)28 :رعد( »هاست بخش قلب آرامدا خ

كـه فـرد    ،مشاوره در لحظات بحراني ةدرماني و خصوصاً رشت روان ةجاكه كل حوز ازآن
يا قدرت تحليل و حل مشكلاتش نزول يافته، مداخله  استمستأصل گيري  اغلب در تصميم

از . دحتي بر مسير كلي زندگي مراجع اثر دار يبسيار حساسي است و گاه ةعرص پس دارد،
نحوة برخورد با اين مشكلات بـراي  اشخاص، فرد بودن مشكلات  به منحصر علت  هب ،طرفي

با  دباي كه مشاور  چرا ؛ندك تر مي كار مشاور را دشوار همين اصلْ. استكاملاً متفاوت  فردهر 
بـا اسـتفاده از    ،و برسـد و ابه درك مشـكلات  ده كراي كه فرد در آن رشد  بررسي كل زمينه

چـه مشـاور    هر ،بنابراين. ندكو اقدام ابراي حل مشكل  ،دروني مراجع هاي ارزش وحالات 
هـاي   حـل  تـر، راه  تر باشد، با صرف انرژي كم به ابزارهاي ارزشي فرهنگي مراجع خود آگاه

ممالـك و   همـة تنها در ايران اسلامي، كه در  پس لازم است نه. كند عرضه ميمدتري را اكار
زي دانش تخصصي مشاور، نگرشي بومي يا اصطلاحاً فرهنگي به سا حتي مناطق، براي غني
هاست كه در كشورهاي پيشـرفته جـاي    سازي سال اين جنبش بومي. اين رشته داشته باشيم
اي كـه حتـي در بسـياري از مراكـز      گونه است بهده كرتخصصي باز  ةخود را در متن مشاور

 ـيكـي از نكـات جـذب مراجـع،      امريك ـا و مشاوره در كشورهايي مانند كانادا، اسپانيا،  ةارائ
 .بومي و متناسب با فرهنگ است ةمشاور

هـا نيـز بـه     نظريـه  تكو حتي شده سپردگي به يك نظريه منسوخ  گونه كه امروزه سر همان
بعـدي نيـز    ، ديگـر درمـان تـك   )Lazarus(لازاروس  ةهمانند نظري، اند نگري روي آورده جامع
 عجين نيست و به مركز مشـاوره آمـده  چندان ه با ادبيات توان براي كسي ك نمي. يي ندارداكار

تـوان   نمـي . عرفاني خواند  ـهاي ادبي ند فقط شعر و داستانكتا راهكاري علمي دريافت  است
فقـط از   ،بودن دين مبين اسلام به حكم جامع كنند، ميمت دربرابر مذهب مقاوبراي كساني كه 

نـوا   گيري صرف از دانش آكادميكي كه هم بهره  راهكارهاي معنوي مذهبي بهره گرفت، و قطعاً
 .افراد آن جامعه مؤثر باشد تواند در بهبود ها و بافت زندگي واقعي مراجع نباشد نمي با ارزش

هـا و باورهـاي    با فرهنگ ديرينه و غني ادبي و حضور هميشگي ارزش ،در كشور ايران
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ايـن سـه   . ناپذير است امكان ساختار زندگي افراد، تفكيك علم از ادب و معرفت در مذهبي
اي مؤثر  شيوه مثابة هبتواند  كه مياست در ضمير ايرانيان چنان در هم آميخته  كم دستحيطه، 

خـوبي   بـه ... گيري جلسات، همكاري در درمـان و   در امر ارتباط با مراجع، ترغيب او به پي
حتي آنـان   .دهد ل ميدستورات و آداب مذهبي تارو پود باورهاي مردم ما را شك. كار آيد هب

از سويي، ادبيات ما . پذيرند تري به اين مهم دارند، ندانسته از اين بافت تأثير مي كه توجه كم
كنـيم و بـا    بخشي از هويت ملي ماست و آن چيزي است كه ما در دل بـه آن مباهـات مـي   

 ـ     در كنار ايـن . افزاييم تمسك به آن بر غناي فكري خود مي راي دو، دانـش نظـري عـاملي ب
هـاي   كـاري  مانـدگي و دوبـاره   همگامي ما با جهان معاصر است كه گريز از آن ما را با عقب

  . دكن ميمعيوب و صرف هزينه و انرژي باطل مواجه 
خـورد   فراوان به چشـم مـي  تأكيدهاي گامي و  همما اين  عرفاني و ادبيگرچه در متون 

شناسي منحصر به گسترش اين  انرو ةهاي موجود در زمين كتابمتأسفانه در كشور ما اغلب 
 كـه  حالي در. زمين است مغربهاي علماي  حاوي پژوهش معمولاً دانش در يك قرن اخير و
ل روانـي را در  ئعميقي از مسا مفاهيم ها قبل ، قرنمولاناچون  هم ،ادبا و فضلاي سرزمين ما

نـوي و عرفـاني   كه ايـن اديبـان پارسـي تراوشـات مع     تر آن و مهم اند نوشته قالب نثر و نظم
هـاي خـود را    اشعار و حتي داسـتان  يخويش را مديون آيات و روايات الهي دانسته و گاه

 ،در عصـر كنـوني   ،رسـالت مـا  . انـد  و احاديث مذهبي دانسته قرآني اي در متن آيات حاشيه
مند براي كمك بـه انسـان آشـفته و     گيري از اين مثلث ارزش بازيابي اين منابع ژرف و بهره

  . باشد كه همان تقرب الهي است  امروزي در رسيدن به آرامش واقعيسرگشتة 
 خود نرفته بيرون، به كجا رسيده باشي؟تو ز  نبري گمان كه يعني به خـدا رسـيده باشـي

  )بيدل دهلوي(
مشـاوره،   ةدروس تخصصـي رشـت   ةچه گفته شد، ضرورت تأليف كتبي در زمين بنابر آن

هاي مشاوره با تأكيد كافي بـر هـر    و نظريه ،فنون مشاورهها و  چون مباني مشاوره، روش هم
. دشـو  ميو ادبيات ملي احساس  ،ها و دستورات مذهبي رويكردهاي علمي، ارزش ةجنبسه 
ادبي  ـ ـ مذهبي ـ در يك شوراي علمي دست كه تأليف چنين كتبي بايا آن داردچه اهميت  آن

ن در كشـور ايـران بـا اعتقـادات     گونه سوگيري صورت گيرد تا تربيت مشاورا و بدون هيچ
مندي هميشگي بـه دانـش و علـوم تخصصـي بـه       هادبي غني و علاق ةپيشينمذهبي استوار، 

يـي ايـن سـه    أر نوايي و هم استفاده از هم ةسايرسد در  نظر مي به. بهترين نحو صورت گيرد
  .خردمند پرورش دهيم ياي مردممد برابتوانيم مشاوراني كاره، حيط
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